
اول باعث ســردرگمی مخاطبان شــد. سریال 
پس از چند قســمت با پررنگ  شدن ماجرای 
اصلی جای خودش را میــان مخاطبان باز کرد 

اما میزان اســتقبال از »بی گنــاه« هیچ گاه 
به اندازه »هم گناه« نشــد. درست است که 
بخشــی از این نافرجامی به شــرایط زمانه 
برمی گشت اما از درون سریال هم مسائلی 
دخیل بــود. یکی از مهمتریــن دلایلی که 
باعث شــد مخاطبان تا حدی دلزده شوند، 

پیش رفتن داستان روی سوژه تکراری 
مخالفت خانواده با ازدواج یک دختر و 
پســر به دلیل رابطه خویشاوندی شان 

بود؛ رابطه ای که سالیان سال مثل 
یک راز در سینه ها حفظ شده بود. 
نکته بعدی به نامتناســب بودن 
سن محسن کیایی با دو شخصیت 

زن عشق مثلثی داســتان برمی گشت. 
گرچه تلاش شــده بود بهمن حــدودا پنجاه 
ســاله به نظر برسد اما شــمایل کیایی حتی با 
موهای جوگندمی هم نتوانسته بود به این سن 
نزدیک شــود و از این جهــت رویارویی اش با 
ویشکا آسایش و شــبنم مقدمی باورپذیر نبود. 
خرده روایت هــای طولانــی و در بعضی موارد 
کم ارتباط با مســئله اصلی هم تا حدی به این 
مسئله دامن می زد. در هر صورت می توان گفت 
که »بی گناه« با حضور بازیگران قابل قبول در 
شرایطی که تعداد ســریال های شبکه خانگی 
بسیار پایین بود توانســت مورد توجه خیلی ها 

قرار بگیرد. 

آنتن-  ابراهیم عامریان
سریال »آنتن« روز ۳۰ شهریور توسط نماوا 
منتشر شــد و تا ابتدای ماه دی انتشارش ادامه 
پیدا کرد. عامریان پیش تر به عنوان تهیه کننده 
فیلم های کمدی »تگــزاس2«، »دینامیت« و 
»انفرادی« به میدان آمده بود و توانســته بود با 
فیلمنامه حمزه صالحی و کارگردانی مســعود 
اطیابی موفقیت زیــادی را در فروش رقم بزند. 
عامریان کارگردانی آنتــن را خودش به عهده 
گرفت و اینبار هم سریالش را براساس فیلمنامه 
حمزه صالحی پیش برد. بــا این حال »آنتن« 
کمدی موفقی از آب درنیامد و با وجود استفاده 
از فرمول های رایج آثار کمدی، در ســطح یک 
ســریال کمدی تلویزیونی باقی ماند. مشــکل 
اصلی این بود که موقعیت های خنده دار کمدی 
بدون منطق محتوایی کنار هم قرار گرفته بودند 
و قانع کننده به نظر نمی رسیدند. »آنتن« به جز 
پژمان جمشــیدی برگ برنده دیگری نداشت 
و خود جمشیدی هم تلاشــی برای رسیدن به 
یک نقش متفاوت نکرده بود. این نقش را بارها 
پیش از این در کمدی های مختلف از جمشیدی 
دیده بودیم. زوج پژمان و هــادی کاظمی هم 
موفقیت آمیز از آب درنیامده بود. طبیعتا وقتی 
قرار است مخاطبان ســریال کمدی را از شبکه 
نمایش خانگی دنبال کنند انتظارشان بالاتر از 
این اســت که با اثری در قدوقواره سریال های 
تلویزیونی مواجه شوند و از این جهت »آنتن« 

گزینه مناسبی برایشان نبود.

سقوط - سجاد پهلوان زاده
پرحاشیه ترین سریال این روزهای شبکه 
نمایش خانگی، »سقوط« اســت؛ سریالی که 
نامش همزمان با حواشــی حمید فرخ نژاد سر 
زبان ها افتاد و فیلیمو بلافاصله آن را منتشــر 
کرد. هنوز حواشــی مربوط به پخش سریال به 
پایان نرسیده و ســاترا کماکان در تلاش است 
تا جلو انتشــار آن را بگیرد. قسمت اول سریال 
شباهت زیادی با الگوی »شــبی که ماه کامل 
شد« نرگس آبیار داشت. دختری بعد از مدتها 
انتظار برای بازگشــت همسرش با تغییراتی در 
رفتار و ســبک زندگی او روبه رو می شود و برای 
تفریح همراهش به ترکیه می رود. بعد از اینکه 
وقایعی عجیب را از سر می گذراند سر از سوریه و 
مقر داعش در می آورد و می فهمد همسرش یکی 
از آنهاست. »سقوط« از قسمت دوم به بعد روی 
خط داستانی سریال سوئدی »خلافت« پیش 
می رود. این داستان درباره دختری به نام پروین 
است که همراه شوهرش به شهری تحت تسلط 
داعش می روند. او از دختری موبایلی می گیرد و 
با مامور امنیتی تماس می گیرد تا نجاتش دهد. 
مینی سریال »سقوط« 9 قسمت است و درحال 
حاضر 4 قسمت آن توزیع شده. باید دید در ادامه 
هم روی الگوی همین ســریال پیش می رود یا 

تغییر مسیر خواهد داد. 

تازه واردها
سرگیجه -بهرنگ توفیقی

بهرنگ توفیقی بعد از تجربه ساخت چند 
سریال برای تلویزیون، دو سال پیش سریال 
»آقازاده« را با همکاری حامد عنقا برای شبکه 

نمایش خانگی ساخت؛ سریالی که با 
وجود نظرات مختلفــی که درباره اش 
وجود داشــت، پرمخاطب شد و مورد 
توجه قرار گرفت. »سرگیجه« دومین 

سریال توفیقی در پلتفرم هاست. او اینبار حامد 

بهداد را به عنوان بازیگر نقــش اصلی انتخاب 
کرده. شــخصیتی که به خاطر یک تصادف به 
بیماری روانی دچار شــده و حالا اتفاق هایی در 
زندگی اش رخ می دهد که این بیماری را تشدید 
می کند. حامد بهداد، هــادی حجازی فر و رعنا 
آزادی ور جزو برگ برنده های سریال هستند و 
البته غیر از ترکیب بازیگران، معمای جذابی که 
از همان قسمت ابتدایی رقم خورده باعث شده 
مخاطبان زیادی با آن همراه شــوند. توفیقی از 
آن جهت که تمرکزش روی سریال سازی است 
و فرمول های جلب توجه مخاطبــان را خوب 
می شناســد به احتمال زیاد با »سرگیجه« به 

موفقیت خواهد رسید.

مترجم  -  بهرام توکلی
بهرام توکلی را به عنوان کارگردان سینما 
زیاد می شناســیم و تجربه های درخشــانی از 
جمله »اینجا بدون من«، »پرسه در مه«، »تنگه 
ابوقریب« و ... را از او دیده ایم. تجربه های توکلی 
در ساخت سریال تا به حال به موفقیت چندانی 
نرسیده است. او فیلمنامه »بیمار استاندارد« را 
برای سعید آقاخانی نوشــت که نوروز 9۵ روی 
آنتن رفــت و موفقیتی به همراه نداشــت. بعد 
از آن فیلمنامه »نهنگ آبــی« را برای فریدون 
جیرانی نوشت که از قضا آن هم به جایی نرسید. 
»مترجم« اولین سریالی است که بهرام توکلی 
خودش آن را کارگردانی کرده. ســریال فضای 
عجیبی دارد و تمام ذهــن مخاطبش را درگیر 
می کند. در نقاطی گنگ به نظر می رســد و به 
همین جهت با سلیقه بخشی از مخاطبان جور 
در نمی آید. با این حال انتخاب بازیگران، طراحی 
صحنه و روند منطقی ماجراها باعث شده بتوانیم 
به آن امید داشته باشیم. گرچه هنوز نمی شود 

درباره اش به درستی قضاوت کرد. 

آکتور -  نیما جاویدی
نیما جاویدی بعــد از تجربه کارگردانی دو 
فیلم ســینمایی »ملبورن« و »سرخپوست«، 
همین اواخر اولین ســریالش را با نام »آکتور« 
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مترجم فضای 
عجیبی دارد و تمام 
ذهن مخاطبش را 
درگیر می کند. در 
نقاطی گنگ به نظر 
می رسد و به همین 
جهت با سلیقه بخشی 
از مخاطبان جور در 
نمی آید. با این حال 
انتخاب بازیگران، 
طراحی صحنه و روند 
منطقی ماجراها باعث 
شده بتوانیم به آن 
امید داشته باشیم. 
گرچه هنوز نمی شود 
درباره اش به درستی 
قضاوت کرد


